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میلاد خوشخو

میت آخرین مدل
وقتی بــه خانه اشــرافی متوفی رســیدیم 
گروهی با کت و شــلوار و کــراوات جلوی 
در ایســتاده بودنــد. از آنجایی کــه دیدن 
چنین صحنه‌ای حس حزن بسیار شیکی 
را به انســان القا می‌کند، همــکارم )آقای 
مبارکه( به آرامی آمبولانس را نگه داشت 
و به احترام آن عزیز سفر کرده، اعلام یک 
دقیقه سکوت نمود. بعد از پایان عزاداری 
باکلاس‌مان )!( ، دیــدم همچنان جناب 
مبارکه پشت فرمان نشســته و گویا اصلًا 
قصد پیاده شدن ندارند. همیشه به رسم 
ادب و رعایت جایگاه پیشکسوتی ایشان، 
محال است زودتر از ماشــین پیاده شوم. 
ولی این بار هرچــه منتظر مانــدم خبری 
نبود. بازماندگان متوفی هــم که انگار نه 
انگار... سراغ ما که نمی‌آمدند هیچ، حتی 
نگاهمان هم نمی‌کردند. کم‌کم داشــتم 
به همه چیز شک می‌کردم که از همکارم 
پرســیدم: »پــس چرا پیــاده نمی‌شــوید؟ 
اصلا خوب نیست میت روی زمین بماند!«
مبارکه: »چی داری می‌گی برای خودت 
دکتر؟ اَه... صد بــار به بچه‌ها گفتم وقتی 
مشتری باکلاسه خبر بدین. الان من با چه 

رویی برم پایین آخه؟ با این سر و وضع؟!«
من: »چرا سخت می‌گیرید جناب مبارکه؟ 
ما در حال انجام مأموریت هستیم. حتما 

که نباید کراوات و پاپیون زده باشید!«

مبارکه: »کراوات بخوره تو سرم... سندل 
پامه بابا!«

من: »بنده کاری به کلاس متوفی ندارم... 
ولی شایسته است به عنوان یک کارمند اگر 
البسه بسیار شیک و مجلسی نمی‌پوشیم، 
حتی‌المقــدور لبــاس آراســته و شایســته 
اماکن رسمی برتن کرده و از کشیدن پاشنه 
سندل بر روی زمین و اعصاب ارباب رجوع 

به صورت توأمان اجتناب بورزیم.«
مبارکه: »حرفایی می‌زنیا! من که نمی‌تونم 
تمام طول مدت کار کفش پام کنم! خسته 
می‌شــه پای آدم. برای ارائــه خدمت بهتر 

واجبه که آدم لباس راحت بپوشه.«
من: »بــا ایــن اوصاف نظــر شــما راجع به 
پیژامه سفید گُل گلی با عرق گیر و دمپایی 

ابری چیست؟«
نگاه جناب مبارکه قدری منقلب شده بود 
که صدای تق‌تق شیشه ماشین توجه‌مان 
را جلب کرد. یکــی از وابســتگان متوفی 
روی آن می‌کوبیــد و به نظر می‌خواســت 
چیزی بگوید. همکارم با اســترس شیشه 
را پایین کشید و گفت: »الان میایم خدمت 

شما.«
وابســته: »کجــا میــای؟ جمــع کــن ایــن 
ابوطیاره رو بــرو آقا... برای چــی اومدی 

اینجا توقف کردی؟«
مبارکه: »چــی؟ ابوطیاره چیــه بی ادب؟ 

آمبولانس به این تمیزی! خجالت بکش... 
ما اومدیم متوفی رو ببریم مثلًا!«

وابســته: »مگه مــن نگفتم ماشــین مدل 
بالا بفرستن؟ پیکر مرحوم دکتر همایون 
خان ما رو می‌خواین بــا این قراضه ببرین 
به آرامگاه ابدی‌شــون؟! واقعاً که... شرم 

کنید!!!«
مبارکه: »وقتی ماشــین شــناس نیستی 

لطفاً حرف الکی نزن!«
من: »حتما سوءتفاهم شده جناب... این 
اتومبیل محصــول یکــی از کمپانی‌های 
معتبر داخلی اســت و آپشــن‌های زیادی 
دارد. آفتاب‌گیــر مجهز بــه آینه، بــوق دو 
شــیپوره، جالیوانــی و چراغ داشــبورد از 
جمله مهم‌ترین آپشــن‌های آن محسوب 
می‌گردنــد.« بالاخره به هــزار ترفند مثل 
کچل کفترباز راضی‌اش کردیم که میت را 
تحویل دهند. اما موضوع به این سادگی‌ها 

نبــود. بازماندگان می‌گفتنــد هنوز کفن 
متوفی آماده نیســت. یواش یواش اولین 
جوانه‌هــای علف زیر پای ما در حال ســبز 
شدن بود که یک نفر در رأس هیئتی از راه 
رسید و جعبه حاوی کفن را آورد. وقتی هم 
که با اعتراض عزاداران روبه رو شد، علت 

دیر رسیدنش را  تأخیر پرواز عنوان نمود.
خلاصه هر جور که بود اجازه نعش‌کشی 
را صادر فرمودند. البته هیچ‌کس زحمت 
حمل جنازه را به تــن راه نداد و بارش تنها 
روی دوش مــن و همکارم ســنگینی کرد 
تا آن مرحــوم مغفــور را پشــت آمبولانس 
برزخــی بــار بزنیم. تــوی راه بحــث قرتی 
بازی‌هــای بــا کلاس‌نمایانــه داغ بود که 
موضــوع کفن پیش کشــیده شــد. جهت 
تنویر افکار شما خوانندگان عزیز، درخور 
ذکر اســت روی کفن پــر حــرف و حدیث 
دو حرف لاتیــن L و V بــه صورت تــو در تو 

و بزرگ حک شــده بود. در همین راســتا 
جناب مبارکــه فرمودند: »ببیــن چه دم و 
دســتگاهی هم برای خودشــون درســت 
کردن. ایــن همه مــا رو معطل کــردن که 
چی... هیچی! که اسم خودشون  رو بزنن 
رو کفن خدابیامرز! لابد اســم خانوادگی 

این همایون خان »ولی‌زاده« بوده.«
 V و L من: »بعید می‌دانم‌ها... این شمایل

به نظرم خیلی آشنا می‌آید.«
در همین لحظه میت کفن را کنار زد و لب 
به ســخن گشــود که: »خدایــا... ینی بعد 
مرگ هم این آدمای بی‌کلاس نمی‌خوان 
دست از ســرم وردارن؟ »ولی‌زاده« دیگه 
چیه؟ تو برند معروف Louis Vuitton رو 
نمی‌شناسی؟ واقعاً متاسفم... منو بگو که 
 Louis Vuitton وصیت کردم مارک کفنم
باشــه... بعد شــما دوتا بی‌کلاس شدین 

نعش‌کشم!«
هنوز حرف میت تمام نشده بود که مبارکه 
با هیجان به عقب برگشــت و گفــت: »اِ... 
تویی اوستا غلام؟! چندین سال بود ازت 
خبر نداشتم! کجا رفتی تو؟ چرا یهو غیبت 
زد بی‌مرام؟ راستی چه دم و دستگاهی به 
هم زدی! تو که تا ۴۰ ســالگی سیکل هم 
نداشــتی مرد حســابی... دکتر همایون 

دیگه چیه غلام؟«
ســپس متوفــی مجــدداً مُــرد و تــا خــود 
قبرســتان هر چه تلاش کردیــم به هوش 
نیامــد که نیامــد تــا او را با یک کفــن برند 

Louis Vuitton به خاک بسپاریم.
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روایت همسفر »مریم میرزاخانی‌« که نیمه‌راه از فتح 
قله علم بازماند

معصومه صادقی، خواهر »مرحوم رضا صادقی« برنده 
مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی در سال‌های 1373 
و 1374 و همدوره‌ای »مرحوم مریم میرزاخانی«، درپی 

درگذشت این نابغه ریاضی، در گفت‌وگو با ایسنا عنوان 
کرد: متاسفانه رضا جزو قربانیان سقوط اتوبوس نخبگان 

دانشگاه صنعتی شریف به دره شد و شاید اگر امروز 
زنده بود می‌توانست یک مریم میرزاخانی دیگر در 

جهان باشد. وی ادامه داد: زمانی که رضا برای تحصیل 
به دبیرستان تیزهوشان مشهد آمد و در سال دوم در هر 
چهار درس مربوط به ریاضی نمره کامل را کسب کرد، در 
یک همایش ریاضی با مریم میرزاخانی آشنا شد. تفاوت 

مریم و رضا در محل تحصیل و امکانات آموزش بود؛ مریم 
دانش‌آموز مدرسه فرزانگان تهران بود اما رضا در روستا 

تحصیل می‌کرد.
وی با بیان این که رضا و مریم هرکدام در مسائل علمی 

خاصی نبوغ داشتند و استادان 
آنان این موضوع را تایید 

می‌کردند، اضافه کرد: در تیرماه 
سال 73 این دو نفر به مسابقات 

جهانی که در هنگ‌کنگ برگزار 
می‌شد اعزام شدند و از بین 

شرکت کنندگان 63 کشور، رضا 
موفق به کسب مدال نقره و مریم 
میرزاخانی موفق به کسب مدال 

طلا شد و در نهایت در دوره‌ای 
که در کانادا برگزار می‌شد هر 
دو موفق به کسب مدال طلای 
المپیاد جهانی ریاضی شدند. 

پس از بازگشت مریم میرزاخانی 
و رضا صادقی به ایران و کسب 

مدرک دیپلم، هر دو برای ادامه 
تحصیل به دانشگاه صنعتی 

شریف رفتند؛ در سال 76 رضا 
به دلیل نمرات بالا به‌ عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه 
انتخاب شد. وی اضافه کرد: صبح روز 22 اسفند سال 

76 بود که دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف که 
مقالاتی را به همایش ریاضیات در اهواز ارائه کرده بودند 

با اتوبوس دانشگاه برای شرکت در این همایش راهی 
اهواز شدند و پس از پایان همایش در شامگاه 25 اسفند 

در راه بازگشت به تهران بودند، اما دست سرنوشت آینده 
خاموشی برای آن هفت نابغه رقم زد.

وی با ابراز تاسف از حادثه تلخی که برای برادرش، رضا و 
همدوره‌ای‌های او رخ داد، اظهار کرد:مریم میرزاخانی 

قول داده بود، راه رضا را ادامه دهد.
وی در پایان با ابراز تاسف از فوت مریم میرزاخانی، نابغه 

ایرانی یادآور شد: امیدواریم از این پس شاهد حمایت 
بیشتری از نخبگان باشیم؛ رضا در روزهای آخر، صحبت 
از مرگ می‌کرد و در اشعارش نیز به این نکته اشاره کرده 

بود.

خبر

هنری

سیزدهمین جشنواره نمایشنامه خوانی مشهد با تقدیر از برگزیدگان پایان یافت 

انتهای نمایشنامه سیزدهم 
ســیزدهمین جشــنواره نمایشــنامه‌خوانی مشهد با 

معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد. 
بــه گــزارش روابــط عمومی ســیزدهمین جشــنواره 
نمایشــنامه‌خوانی مشــهد ،این جشــنواره کــه از روز 
جمعه 30 تیر در مجتمع فرهنگی هنری امام رضا)ع(‌ 
آغاز شــده بود، با معرفی نفرات برتــر، پایان یافت. در 
اختتامیه این جشنواره که در ســالن اصلی مجموعه 
تئاتر شــهر مشــهد برگزار شــد، در ابتدا از نمایشنامه 
دانش‌آموزی »روزی نه مثل هر روز« به دلیل خوانش و 
کارگردانی خوب تقدیر به عمل آمد. بهترین طراحی 
پوستر و بروشور نمایشنامه »سوپ بوقلمون« اثر محمد 
قوام معرفی شد و موسیقی نمایشنامه »یرکا« بهترین 

موسیقی  شد. 
در بخــش اکت‌خوانی نفر اول نوشــین نــوروززاده از 
نمایشــنامه »خاموشــی دریا«، نفر دوم مریم کیانی از 
نمایشــنامه »دختر یانکی« و نفر ســوم مرضیــه راد از 

نمایشنامه »ماجرای قتل سرایدار« معرفی شد.
 بهتریــن خوانش‌گــر زن آرزو شــیخی در نمایشــنامه 
»پابرهنــه در پــارک« شــد، نفــر دوم صبــا وحدتی در 
خوانش‌گری نمایشنامه »حساب پرداخت نمیشه« و 
نفر ســوم مینا گودرزی در نمایشــنامه »یرما« معرفی 
شــد، از صبا تحققــی خوانش‌گــر نمایشــنامه »دختر 

یانکی« نیز تقدیر به عمل آمد.
 بهتریــن خوانش‌گــر مــرد ســیزدهمین جشــنواره 
نمایشنامه‌خوانی مشهد، جلال شهبازنژاد خوانش‌گر 
نمایشنامه »دردسرهای مرد مرده« شــد و عنوان نفر 
دوم بــه طور مشــترک بــه محمدرضا علوی بــه خاطر 
خوانش نمایشــنامه »خاموشــی دریا« و امیرحســین 
رضــازاده خوانش‌گر نمایشــنامه »حســاب پرداخت 
نمی شــه« و عنوان نفر ســوم نیــز به طور مشــترک به 

حســن نامجو از نمایشنامه »دردســرهای مرد مرده« 
و محسن شــهرکی از نمایشــنامه »حســاب پرداخت 

نمی‌شه« تعلق گرفت. 
در این بخش از احسان خزایی خوانش‌گر نمایشنامه 
»پابرهنــه در پــارک«، معیــن شمســایی خوانش‌گــر 
نمایشــنامه »2742 روز«، معین عطاری خوانش‌گر 
نمایشــنامه »دو مرغابــی در مــه« و یاســر نجفیــان 
خوانش‌گر نمایشــنامه »شــب بخیــر آقای ســرباز« با 

اهدای لوح، تقدیر شد. 
بهتریــن کارگردان یــا خوانش‌گــردان ایــن دوره نیز 
منصــوره داوودی‌نــژاد بــه خاطــر خوانش‌گردانــی 
نمایشــنامه »پابرهنه در پــارک« معرفی شــد، در این 
بخش نفــر دوم بــه صــورت مشــترک معیــن افضلی 
خوانش‌گــردان نمایشــنامه »حســاب پرداخت نمی 
شه« و امیر جوادزاده خوانش‌گردان نمایشنامه »یرما« 
شــدند و نفر ســوم محمدرضا علــوی خوانش‌گردان 
نمایشنامه »خاموشی دریا« شــد، همچنین از فرهاد 
داوطلب خوانش‌گردان نمایشنامه »دردسرهای مرد 
مرده« نیز تقدیر شد. آثار برگزیده این دوره از جشنواره 
نیز بدون ترتیــب و اولویت، خوانش نمایشــنامه‌های 
»پابرهنه در پــارک«، »حســاب پرداخت نمی شــه« و 
»یرمــا« معرفــی شــدند. هیئــت داوران در این بخش 
با قدردانــی از تمامی پیشکســوتان و بــزرگان عرصه 
نمایشنامه‌نویســی، هیچ یک از 32 اثر بخش مسابقه 
را دارای صلاحیت اخــذ مقام در بخش نویســندگی 

ندانستند. 
در انتهای این مراسم از  فائزه چشمه‌سنگی نویسنده 
و کارگردان نمایشنامه »لازانیا با سس پستو« و ملیکا 
فقاهتی نویســنده و کارگردان نمایشــنامه »لباســی 

برای مهمانی« تقدیر به عمل آمد.

اینفوگرافیک

طرح: باقری – 

# Mashhad مشهد� #
شهر و استان در شبکه‌های اجتماعی

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی

دفترمرکزی: مشهد، بلوارشهیدصادقی
صندوق  پستی:91735-511

تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  05137624395
پذیرش‌‌آگهی‌و‌اشتراک: 05137010

پیامك: 2000999

چاپ‌مشهد: شهرچاپ‌خراسان
روابط‌عمومی: 37009111 051
نمابرتحریریه: 37626501 051

 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

منبع: سایت پارسینه

عکس: ایسنا


